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Abstract 

Allah Almighty, in the Holy Qur’an and the books of the prophets of Bani-

Israel, has promised the succession of the righteous people on earth. 

Since, according to the research, the succession of the righteous is 

accompanied by the desperation of the corrupt people, this research seeks 

to answer the question “How are the succession of the righteous and the 

desperation of the corrupt people, in the end of time, explained in the 

verses of the Holy Qur'an and the Testaments? In the present research, 

descriptive-analytical, comparative and exploratory methods have been 

used. According to the study of the verses of the Holy Qur'an and the 

Testaments, firstly, the promise of the succession of the righteous people 

on earth is devoted to this world, not the afterlife, and secondly, the 

interpretation of the succession of the righteous people to the government 

of the righteous people is not accurate and complete. Therefore, whenever 

a righteous person or persons reach the government, they will not be its 
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example (the government of the righteous people), there is only one 

example, and that will be in the era of reappearance of Imam Mahdi. 

Thirdly, the meaning and term of the succession of the righteous people, 

in the Holy Qur'an and the Testaments, is a part of the tradition of divine 

judgment in the era of the prophets, in such a way that Allah Almighty 

judges in the era of the prophets. In this regard, the criminals are 

eradicated with the descent of the torment of desperation, and the 

righteous people are saved from the torment and inherit their property 

and all their possessions. Therefore, according to the verses of the Qur'an 

and the Testaments, the promise of the succession of the righteous people 

in the last prophet’s era, like the era of the first prophets, will be fulfilled 

with the eradication of all wrongdoers with the descent of the torment of 

desperation, and the earth will belong to the pious people until the Day of 

Resurrection. 

Keywords 

The torment of desperation, the succession of the righteous people, the 

inheritance of the righteous people, worldly judgment. 
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بررسی وراثت صالحان و استیصال طالحان در امت خاتم 
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 چکیده

اسهرائیل، وعهده وراثهت صهالحان بهر  مهین را داده اسهت. خدای سهبحان، در قهرآن کهریم و کتهب انبیهای بنی
پاسهخ  صالحان هکراه با استیصال طالحان است، این پهژوهش درصهددشده، وراثت ک  طبق پژوهش انجاما آنجایی

الزّمهان، در آیهات قهرآن کهریم و کتهاب ب  این پرسش است ک  وراثت صهالحان و استیصهال طالحهان، در آخر
ههره ، بتحلیلهی، ت بیقهی و اکتشهافی-های توصی یرو، ا  روشپژوهش پیشدر عهدین، چگون  تبیین شده است؟ 

برده شده است. طبق بررسی آیات قرآن کریم و عهدین، اوّلا ، وعده وراثت صالحان بر  مین، دنیوی اسهت، نه  
رو هرگهاه فهرد یها اخُروی، ثانیا ، ت سیر وراثت صالحان، ب  حفومت صالحان، معنای دقیق و کاملی نیست؛ ا ایهن

ی  مصداق دارد و آن ههم در عصهر ظههور، افراد صالحی ب  حفومت برسند، مصداق آن، نخواهند بود، فقط 
خواهد بود. ثالثا ، معنا و اص لاح وراثت صالحان، در قرآن کریم و عهدین، بخشهی ا  سهنت داوری الههی در امهت 

نحو که  مجرمهان، بها نهزول کنهد، بهدینشفل ک  خدای سبحان، در امت رسولان، داوری میرسولان است، بدین
شهوند؛ صالحان ا  عذاب، نجات یافت  و وارث امهوال و جکیهع مایکله  آنهان می کن شده وعذاب استیصال، ریش 

رو براساس آیات قرآن و عهدین، وعده وراثت صالحان، در امهت خهاتم، هکاننهد امهت رسهولان نخسهتین، بها ا این
 خواهد بود. یابد و  مین تا قیامت، میراث پارسایاننابودی جکیع خ اکاران با نزول عذاب استیصال، تحققّ می

 هاکلیدواژه
 .عذاب استیصال، استخلاف صالحان، وراثت صالحان، قضاوت دنیوی

                                                           
طالحهان در امهت خهاتم ا  من هر  صهالیوراثت صالحان و است ی(. بررس3410. )علی، ؤیدیم استناد به این مقاله:. 1

 /JM.2024.68517.1090https://Doi.org/10.22081 .363-315صص (، 8)4، . جامعه مهدوینیقرآن و عهد

 :نویسندگان ©دفتر تبلیغات اسلامی حو ه علکی  قم )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(   ناشر: ؛علکی ه ترویجی  نوع مقاله 
 :36/33/3410 تاریخ دریافت 05/33/3410 صلاح:تاریخ ا 11/33/3410 یخ پذیرش:تار 36/30/3410 آنلاین:تاریخ انتشار 

ORCID:%200001-0001-8354-7404
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 مقدمه

های الهی، در امت رسولان، سهنت قضهاوت و داوری دنیهوی اسهت، بهدین یفی ا  سنت

معنا ک  خدای سبحان، ا  طرفی، طالحان و شریران امت را با نزول عذاب دنیوی، هلا  

لحان و نیفوکهاران امهت را ا  عهذاب نجهات داده، جانشهین ساخت ، ا  طرف دیگهر، صها

یافتگههان و وارث آنههان در  مههین، قههرار داده اسههت. ایههن سههنت، در سهه  امههت هلاکههت

ههای پیشگویی؛ براساس ، تاکنون روی نداده است×و عیسوی ×، موسوی|محّکدی

کتههب آسههکانی، در ایههن ادیههان ابراهیکههی، در آخرالزّمههان، در عصههر ظهههور حضههرت 

دههد. بها ، وراثهت صهالحان در  مهین، روی مهی×و با گشت عیسی مسهیح  #هدیم

اند، ولهی هنهو  های فراوانی ک  محققّان در  مین  وراثت صالحان انجام دادهوجود تلاش

صهحیح و ب  طور  وایای مختل  سنت وراثت صالحان و ارتباط آن با استیصال طالحان، 

شود که  وراثهت صهالحان و استیصهال م رح می پرسشلذا این  جامع، تبیین نشده است،

 شده است؟ طالحان، در آخرالزّمان، در آیات قرآن کریم و کتاب عهدین، چگون  تبیین

 پیشینه بحث. 1

در  مین  پیشین  این پژوهش، علاوه بر مباحهث ت سهیری م سّهران، مقهالاتی نگاشهت  شهده 

)پورسهیدآقایی و هکفهاران،  «انبیهاء( سهوره 315)تأملی در آیه  مهدویت در قرآن »است؛ مقال  

و  (3196)گنجهی، . «انبیاء ا  من ر م سهران شهیع  و اههل سهنت 315بررسی آی  »مقال   .(3191

. این (3190)پایدار و هکفاران،  «سوره انبیاء 315های م سران فریقین درباره آی  رهیافت»مقال  

بیهان ت سهیر آیه  و بیهان  ا به مقالات ک  با رویفرد وراثت صالحان شفل گرفت  است تنه

سا ی و ت بیق ایهن وراثهت میهان ب  بررسی هکسان ن رات م سّران عام  و خاص  هستند و

بررسههی ت بیقههی ارتبههاط »مقالهه   ،هکچنههین ؛انههدقهرآن کههریم بهها کتههاب عهههدین نپرداختهه 

پایهان  وارثهان  مهین در»مقال   .(3196آرانی، )باغبانی «آخرالزمان و موعود در قرآن و عهدین

نژاد و هکفهاران، )قاسهم «تاریخ ا  من ر تورات،  بهور، انجیهل و قهرآن بها تفیه  بهر اشهتراکات

نگاشت  شده است. این مقالات، اگر چ  به  بحهث ت بیقهی میهان قهرآن و عههدین،  ،(3190

اند، وراثت صالحان و کی یت آن و آیهات مهرتبط کامل نتوانست ب  طور اند، ولی پرداخت 
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ویژه، تلا م وراثت صالحان با عذاب استیصال شریران در قرآن کهریم و کنند، ب را تبیین 

پهژوهش  رو؛ ا ایهنباشد اشاره نشده اسهتمی عهدین، ک  موضوع پیش روی این نوشتار

گیری تحلیل ت سیر قرآن با قرآن و بهره تحلیلی و با -رو با است اده ا  روش توصی یپیش

تهری ا  وراثهت صهالحان و استیصهال صهحیح و کامهلبه  شهناخت  ا  منابع کتب مقدس

 .یابدمی شریران، در قرآن کریم و عهدین، دست

 شناسیمفهوم. 2

 طور اجکال مورد بررسی قرار خواهد گرفت:در فرایند این پژوهش چندین واژه ب 

 واژه استیصال .2-1

و ریشه   برکنهدن ا  اصهلمعنای به  و« اصل»در لغت، مصدر ا  ریش  « استیصال»واژه 

علّامهه  طباطبههایی  .(01، ص 34ق، ج3434؛ مرتضههی  بیههدى، 36، ص 33ق، ج3434)ابههن من ههور،  اسههت

شود ک  نسل قوم ستکفار را ا  ریش  هایی گ ت  می، ب  عذاب«عذاب استیصال»گوید: می

 .(80، ص 30ق، ج3191)طباطبایی، برکند و دودمان آنها تا قیامت، ا  بین برود

 الحانواژه ص .2-2

 اسهت« فسهد»اسهت که  ضهدّ آن « صهلح»، جکع صالح، اسم فاعل ا  مهادّه «صالحان»

رَْضح وَ لا اله : »تعالیمانند این سخن خدای  (181، ص3ق، ج3106)جوهرى،  َْ دُونَ فحهي ا ینَ یُ سْح ذح

ا داند ک  ایکان ب  خدافرادی میمعنای ب  را« صالح»مرحوم طبرسی  (350)شعراء،  «یصُْلححُونَ 

برخی ا  م سّهرین  .(061، ص 4، ج3100)طبرسهی،  کنندو رسولانش دارند و ا  خدا اطاعت می

شهود: ها را شهامل میمعنی گسترده و وسیعی دارد و هک  شایسهتگی« صالح»نیز معتقدند: واژه 

قهدرت و  و آگهاهی، شایسهتگی ا  ن هر شایستگی ا  ن ر عکل و تقوا، شایستگی ا  ن هر علهم

 .(530، ص 31، ج3103)مفارم شیرا ى،  ایستگی ا  ن ر تدبیر و ن م و درك اجتکاعیقوت، و ش

شهود که  خیهری در او نباشهد و ب  فردی گ ته  مهی« طالح»  .در مقابل طالحان هستند

 .(001، ص 4ق، ج3403)ا هرى،  دینش فاسد باشد
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 وراثت .2-3

مال، ا  غیر، ب  تو است، وراثت و ارث، ب  معناى انتقال »گوید: می مفررداتراغب در 

اى، میان تو و او، صهورت گرفته  باشهد، و مهالی که  ا  بدون اینف  معامل  و یا شب  معامل 

 .(861ق، ص 3430)راغب اص هانی  «گویندشود، ارث میمیتّ ب   نده، منتقل می

رَتْ مَعیشَهتهَا وَکمَْ أَهْلفَنْا محنْ قرَْیةٍَ بَ ح  این معنا، در کاربردهای قرآنی نیز مشهود است:

ثین ها نحَْنُ الوْارح هحمْ إحلاه قلَیلا  وَکنُ حلكَْ مَساکحنهُُمْ لمَْ تسُْفنَْ محنْ بعَدْح خدای تعهالی،  (58)قصص،  فتَ

ها و مساکن ظالکان، پس ا  هلاکت آنان است، چهون پهس ا  نهزول عهذاب، وارث قری 

که  به  جههت اتُهراق، مهدت ها،  ندگی نفرده، مگهر مسهافران دیگر بشری در آن مفان

ها، جز هیچ مالفی، برای آن مساکن و کاخ بنابراین ؛کردندکوتاهی در آنجا، درنگ می

بهردن  مهین، وراثهت، در مهورد ارث هخداوند متعال، باقی نکانهد. در مهورد اسهتعکال واژ

جهایی که  خهدای سهبحان، صهالحان را به  دو بشهارت توسط صالحان، باید گ هت: ا آن

مْ وَلا » اخُروی، م تخر ساخت  و وعده داده است: دنیوی و ح لا خَهوْف  عَلهَیهْح حیاءَ الّلَ أَلا إحنه أَوْل

هقوُنَ  *هُمْ یحَْزَنوُنَ  هرَةح لا  لهَُمُ البْشُْرى * الهذینَ آمَنوُا وَکانوُا یتَ نیْا وَفحهي الْْخح فحهي الحَْیهاةح الهدُّ

حكَ هُوَ  ح یل حکاتح الّلَ ْ تبَدْیلَ لحفلَ ؛ لهذا واژه وراثهت، ههم در انتقهال (64-60)یهونس، «  وَُْ  العَْ یمُ ال

رو، صهالحان، ههم ایهنشده؛ ا  مین دنیوی و هم در انتقال  مین اخُروی ب  آنان، استعکال

وارث  مین دنیا، خواهند شد و هم وارث  مین بهشت. در مورد  مهین دنیهوی، در کتهب 

بهُورح محهنْ بعَهْدح »هند شد: آسکانی، آمده است ک  صالحان وارث آن، خوا وَلقَدَْ کتَبَنْا فحي الزه

الححُون يَ الصه ثهُا عحبادح رَْضَ یرَح َْ کرْح أَنه ا در مهورد وراثهت  مهین بهشهت نیهز،  (315)انبیها، « الذِّ

نها مَهنْ کهانَ  تحلكَْ الجَْنهةُ الهتي»صالحان و اهل تقوا، وارث آن، خواهند بود:  ثُ محهنْ عحبادح نوُرح

 .(61)مریم، « قحیًّاتَ 

 . سنجش رابطه سنت وراثت صالحان با استیصال طالحان3

سهوی یه  امّهت، شهدن رسهول، به با توج  ب  آیهات قهرآن کهریم، در صهورت فرستاده

حالقْحسْهطح »قضاوت دنیوی، حتکی است:  هيَ بیَهْنهَُمْ ب یا جهاءَ رَسُهولهُُمْ قضُح ةٍ رَسُول  فإَح و لحفلُِّ أُمه
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قول مشهور، میان م سّران این است ک  ایهن قضهاوت، دنیهوی  (40)یونس، « لکَُونَ وَهُمْ لا یُ ْ 

)نهه : شههود گران و نجههات مؤمنههان، انجههام میاسههت کهه  بهها نههزول عههذاب بههر تفههذیب

ق، 3433؛  حیلههی، 61، ص 1ق، ج3410؛ شههبر، 300، ص 5، ج3100؛ طبرسههی، 398، ص 1ق، ج3191طباطبههایی،

، ص 33ق، ج3401عاشهور، ؛ ابهن090، ص 4، ج3103؛میبهدى،  191، ص 4، ج3105؛ قرشی بنابی، 391، ص 33ج

صورت است ک  کافران و مجرمان، با نزول عذاب، دچار هلاکت داوری الهی، بدین (98

ا ثکَُودُ فهََدَینْاهُمْ فاَسْهتحََبُّوا العَْکهی» یابند:شوند و صالحان، نجات میمی  عَلهَی الهُْهدى وَ أَمه

بوُنَ فأََ  هقهُون*خَذَتهُْمْ صاعحقةَُ العَْذابح الهُْونح بحکا کانوُا یفَسْح ینْهَا الههذینَ آمَنهُوا وَ کهانوُا یتَ  «وَ نجَه

یافته ، جانشهینح گنهفهاران در  مهین و وارث آن ، در نتیج ، صالحان نجات(38و30)فصلت، 

اثت صالحان است: لذا غایت بعثت رسولان، استیصال ظالکان و استخلاف و ور ؛شوندمی

حینَ حَتهی نبَعَْثَ رَسُولا  » ب ها مُعَذِّ دارد به  اینفه  بعثهت رسهول،  اشاره« حتیّ» (35)اسراء، « وَ ما کنُ

شهود متصّل ب  عذاب خواهد بود، چون شأن غایت، هکین معنا است و ا  اینجا آشفار می

دلیل دیگهر ایهن  .(40، ص 34ق، ج3401عاشهور، )ن : ابن ک  مراد ا  عذاب، عذاب دنیوی است

ماضهی اسهت و معنهی جکله  چنهین اسهت که  طریقه  مها آن اسهت که  « کنهّا»است که  

، ص 6، ج3105)قرشهی بنهابی،  کردن رسهولانایم، مگر بعد ا  مبعوثکننده در دنیا نبودهعذاب

بنابراین مراد ا  عذاب، عذاب استیصال است و ت اوت اصلی نبهیّ و رسهول، ا  نگهاه  ؛(40

ن، هکین امر است ک  بعهد ا  آمهدن رسهول در یه  امهت، داوری خداونهد و نهزول قرآ

 .(58-50، صص 31ق، ج3191)طباطبایی، عذاب استیصال، ق عی خواهد بود

بنابراین م اد آیات فراوان، در  مین  لزوم داوری الهی در دنیا، حاکی ا  آن است که  

  نزول عهذاب وسیلشریران ب  شدن کنداوری خدا دو جنب  دارد: یفی، استیصال و ریش 

 الهی، دوم، نجات صالحان ا  عذاب و جانشینی و وراثت آنان در  مین.

بنابراین سنت وراثت صالحان، با استیصال طالحان و نجات صهالحان ا  عهذاب الههی، 

شههدن صههالحان در  مههین، تکههام لههذا پههس ا  هلاکههت آنههان و جانشههین یابههد؛تحقهّهق می

شهود؛ به  عبهارت دیگهر، ای دنیهوی آنهان، به  صهالحان، منتقهل میههها، ثهروتسر مین

گونه  شوند، چون مواهبی ک  در دست ظالکان بوده، بدون هیچصالحان، وارث  مین می

أَوَ لهَمْ یهَْهدح »ای، فقط ا  طریق مرگ آنان، ب   نهدگان، منتقهل شهده اسهت: عقد و معامل 



545 

 

 

ت 
راث

ی و
رس

بر
ن و

رآ
ر ق

نظ
ز م

م ا
خات

ت 
 ام

در
ن 

حا
طال

ل 
صا

تی
اس

 و 
ن

حا
صال

 
ن

دی
عه

 

رَْضَ محنْ بعَدْح  َْ ثوُنَ ا حلهذینَ یرَح حهحمْ  ل حهذُنوُب ایهن آیه   (311)اعهراف،« أَهْلحهها أَنْ لهَوْ نشَهاءُ أَصَهبنْاهُمْ ب

، بر اثر فراگیرشهدن ظلهم و معصهیت، های پیشینطور ک  امت، هکاندلالت دارد بر اینف 

هکچنین ایهن  ؛دچار هلاکت شدند و امت فعلی، پس ا  هلاکت آنان، وارث  مین شدند

یافته  ا  لم و معصیت، دچار هلاکت شده و صالحان نجاتامت نیز، در صورت فراگیرشدن ظ

 شد.وجود خواهد آمد، وارث  مین، خواهند عذاب و امتی ک  ا  نسل آنان، ب 

 . استیصال شریران و وراثت صالحان در امت خاتم از منظر قرآن کریم4

 . استیصال شریران در امت خاتم از منظر قرآن کریم4-1

که  عهذاب استیصهال، یه  سهنتّ کند ب  ایهنرا تهدید می قرآن کریم، ک ار امت خاتم

قابهل تغییهر اسهت، در غیر خداوند، هجاری در امم نخستین است، و ا  طرفی، سنت و سیر

فهََهلْ » .(645، ص 8، ج3100)نه : طبرسهی، نتیج  این سنت، در آیندگان نیز جاری خواهد شهد 

لینَ فلَنَْ  وَه َْ ح تحَْهویلا  ینَُْ رُونَ إحلاه سُنهتَ ا حسُهنهتح الّلَ ح تبَدْیلا  وَلنَْ تجَحدَ ل حسُنهتح الّلَ . رسهول «تجَحدَ ل

گردانههی ا  دعههوتش، ا  عههذاب رو  بههزرگ، ، امههت خههود را در صههورت روی|خههاتم

نِّي أَخافُ عَلیَفْمُْ عَهذابَ یهَوْمٍ کبَیهرٍ »کند: تهدید می ایهن عبهارت،  (31)ههود،  «وَ إحنْ توََلهوْا فإَح

ذار امت خاتم، ب  عذاب استیصال است ک  م سّهران، به  اشهتباه آن را در مهورد قیامهت ان

، 1ق، ج3438؛ بیضهاوى، 33، ص 9، ج3103؛ مفهارم شهیرا ى، 035، ص 5، ج3100)ن : طبرسی، اند پنداشت 

 .(130، ص 30ق، ج3401؛ فخر را ى،300ص 

، در مهورد عهذاب «بیهرٍ)ألیمٍ، ع هیمٍ(عَذابَ یهَوْمٍ کَ »در سراسر قرآن، مشاب  این تعبیر: 

بوُهُ »آمده: پیشین آمده است. در مورد عذاب استیصال قوم شعیب  هایامتاستیصال  ففَذَه

لههةح إحنههُ  کهانَ عَهذابَ یهَوْمٍ عَ هیم مهورد عهذاب  ، در(389)شهعراء، « فأََخَذَهُمْ عَهذابُ یهَوْمح ال ُّ

؛ 315؛ شهعراء، 59)اعهراف،  ن تعبیهر آمهده اسهتامت خاتم، ایا جکل   استیصال اقوام مختل ،

نیهز ا  ایهن رو  بهزرگ و  عهردیندر آیات کتاب  ؛(356؛ شعراء، 06؛ هود، 35؛ یونس، 03احقاف، 

: 4؛ مَلاکهی38-0: 3؛ صَه نَیا10-08: 0؛ یوئیل31-3: 0)یوئیلرو  خدا یا رو  پسر انسان، یاد شده است 

 .(16-01: 30؛ انجیل لوقا3-1
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ین امت نیز، باید منت ر عذاب استیصال باشند و تقاضای تهأخیر عهذاب، پس ظالکین ا

پیشهین،  هایامتا  آنان پذیرفت  نیست،  یرا با بیانات قرآنی و با بیان سرگذشت هلاکت 

مُ العَْذابُ فیَقَوُلُ الهذینَ ظَلکَُوا »است:  انجام شدهاتکام حجّت کافی،  رح النهاسَ یوَْمَ یأَتْیهح وَأَنذْح

ه  رْنا إحلیرَب سُلَ أَ وَلمَْ تفَوُنهُوا أَقسَْهکْتمُْ محهنْ قبَهْلُ مها  نا أَخِّ هبحعح الرُّ أَجَلٍ قرَیبٍ نجُحبْ دَعْوَتكََ وَ نتَ

همْ  وَسَفنَتْمُْ في * لفَمُْ محنْ َ والٍ  حهح مَساکحنح الهذینَ ظَلکَُوا أَنْ سَُههُمْ وَتبَهَیهنَ لفَهُمْ کیَهَْ  فعََلنْها ب

مَْثالَ وَضَرَبنْا لَ  َْ  فرماید:علام  طباطبایی، در ت سیر آی  می (45-44)ابراهیم، « فمُُ ا

مُ العَْذابُ » جکل  حیهح رح النهاسَ یوَْمَ یأَْت انذار مردم ب  عذاب استیصال است ک  نسل « وَ أَنذْح

کند. در ت سیر سوره یونس و غیهر آن ایهن معنها گذشهت که  ستکفاران را ق ع می

هاى گذشت  و حتی در امت محکدى این قضاء را رانده ک  در متخداى تعالی در ا

کنهد، و ایهن م لهب را بارهها، در صورت ارتفاب ک ر و ستم، دچار انقراضشان می

هایی بیاید، رو ی است کلام مجیدش، تفرار نکوده است و رو ى ک  چنین عذاب

به  غیهر ا  خهدا، کند، و دیگهر ک   مین را ا  آلودگی و پلیدى شرك و ظلم، پا  می

شود،  یرا دعوت، دعوت عکومی اسهت، و مقصهود کسی در روى  مین، عبادت نکی

کهن ریش  ا  امت هم، تکامی ساکنین عالکند و وقتی ب  وسیل  عذاب انقراض، شر ،

ماند، آن وقت است ک  دین، هر چ  باشهد، شود، دیگر جز مؤمنین، کسی باقی نکی

کرْح »ک  فرموده: چنان شود، همخالص براى خدا می بوُرح محنْ بعَْدح الذِّ وَ لقَدَْ کتَبَنْا فحي الزه

ححُون ال يَ الصه ثهُا عحبادح رَْضَ یرَح َْ  .(81، ص 30ق، ج3191)طباطبایی، «(315)انبیاء، « أَنه ا

ا  امهت  مقصهودشود ک  ا  این سخنان ک  برگرفت  ا  آیات قرآنی است، است اده می

سهاکنان کهره  مهین هسهتند؛   ار و بشارت ایشان هستند، هکهک  مخاطب انذ |محکّدی

 یرا دعوت ایشان، جهانی است، پس مخاطب انذار نیز، تکامی منحرفهان  مهین هسهتند و 

عذاب الهی، شامل حال ک اّر، مشرکین و منافقینح امت، خواهد بهود و مخاطهب بشهارت، 

 اهل ایکان و تقوا در سرتاسر  مین.

پیشهین، بها نهزول  ههایامتنیهز ماننهد  |در امت محکّهدی بنابراین وراثت صالحان،

عذاب استیصال، خواهد بود و رویّ  الهی، مانند گذشت ، یفسان خواهد بود، لهذا خداونهد 

ها ظَلکَُهوا ... متعال، در آیات سوره یونس می حفمُْ لکَه فرماید: وَ لقَهَدْ أَهْلفَنْهَا القْهُرُونَ محهنْ قهَبلْ
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حكَ نجَْزحي القْوَْ  مینَ کذَل حننَُْ هرَ کیَهَْ  *مَ الکُْجْرح هحمْ ل رَْضح محنْ بعَهْدح َْ ثمُه جَعَلنْاکمُْ خَلائحَ  فحي ا

های قبل ا  شکا را هنگامی ک  ظلم کردنهد، ههلا  کهردیم، ای پیهامبر! ما امت؛ تعَکَْلوُنَ 

این چنین، قوم مجرم را در آینده، مجا ات خواهیم کرد. سپس شکا امت خاتم را پس ا  

های منقرض شده سابق، قرار دادیم تا رفتار شکا را ب  دقهّت، به  ن هاره ان، جانشین امتآن

. (34-31)یهونس،  «کنهیمبنشینیم تا در صورت ظلم، شکا را نیز، ماننهد سهل  خهود، ههلا  

دههد که  در اشاره ب  سنت الهی دارد؛ ب  عبارت دیگهر، خبهر می «کذل  نجزی»عبارت 

الهی ک  در گذشهتگان، جریهان داشهت  اسهت،  هویّ  و سیرصورت وجود مقتضی، هکان ر

، خبهر ا  عهذاب |در آی  بعد، رسهول خهدا بنابراین ؛در آیندگان نیز، تفرار خواهد شد

إحلهَيه إحنِّهي أَخهافُ إحنْ  إحنْ أَتهبحهعُ إحلاه مها یهُوحی»دههد: رو  بزرگ یعنی عذاب استیصهال می

این آی  نصّ صریح است در ردّ ایهن سهخن که   (35)یونس، « عَصَیتُْ رَبِّي عَذابَ یوَْمٍ عَ یمٍ 

 یرا رسهول  ؛، برداشت  شده است|عذاب ا  این امت ب  سبب حُرمت و مقام پیامبر اکرم

دهد ک  چنهین عهذابی ا  ایشهان ههم منت هی نیسهت، در صهورت صهدور خبر می |خدا

 عصیان، تا چ  رسد ب  امت!

م جایگزین و جانشین ک  پایان تاریخ ا  آنح آنان، کند ک  آن قونور بیان می هدر سور

ُ »باشهند: خواهد بود، مؤمنانی ا  امت خاتم هستند ک  اههل انجهام اعکهال صهالح  وَعَهدَ الّلَ

رَْضح ککََها اسْهتخَلََْ  الههذینَ محهنْ الهذینَ آمَنوُا محنفْمُْ وَ  َْ ههُمْ فحهی ا ح نَ الححاتح لیَسْهتخَلْ عَکحلوُا الصه

حهح   .(55)نور،  «مقبَلْ

وراثت، منحصهر در مؤمنهانی اسهت که  اههل  هبا توج  ب  این آی  و آیات مشاب ، وعد

لذا کافران، مشرکان، منافقان و مؤمنانی که  اههل فسهق و فجهور  ؛انجام عکل صالح باشند

ا  اینجهها ت ههاوت  .(353، ص 35)نهه : طباطبههایی،، جالهههی نیسههتند  هباشههند، مشههکول ایههن وعههد

شهود؛  یهرا بها قهوم بنهی اسهرائیل، روشهن مهی |اثت، در امت محکّهدیاستخلاف و ور

اسرائیل، مؤمن، منافق، کافر و مشر ، هکگی را شامل شهد، ولهی وراثهت وراثت در بنی

در امت خاتم، فقط شامل صالحان، خواهد بود. وراثت صالحان، در امت خاتم، مشاب  بها 

و بها نهزول عهذاب استیصهال، محقهّق را ایهن ؛نخستین است هایامتوراثت صالحان، در 

 خواهد شد.
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 شیوه استیصال شریران امت خاتم از منظر قرآن کریم .4-2

رُ عَلههی»خواهههد بههود: تعههذیب دنیههوی امههت خههاتم، بهه  سهه  شههیوه،   أَنْ  قهُهلْ هُههوَ القْههادح

حسَ  یعَا  وَ یبَعَْثَ عَلیَفْمُْ عَذابا  محنْ فوَْقحفمُْ أَوْ محنْ تحَْتح أَرْجُلحفمُْ أَوْ یلَبْ یذُیقَ بعَضَْفمُْ بهَأْس فمُْ شح

 .(65)انعام، « بعَْ 

های تحتهانی عذاب .0 ؛، مانند: دخان، صیح  آسکانیهای فوقانی و آسکانیعذاب .3

  واسه  عهذاب قتهل و کشهتار به .1 ؛، مانند: خس ،  لزله ، خهروج دابه  الارضو  مینی

 .(014، ص 3، ج3161)قکی،  ایجنگ مذهبی و فرق 

آسهکانی   پیشهین، صهیح هایامتابزار اصلی عذاب استیصال، در امت خاتم، هکانند 

خدای سبحان، در مورد هلاکت قوم حبیب نجّهار، به  ایهن  (81و 01؛ حجر، 94و60)هود،  است

بهرای نهابودی ک هار، ا  آسهکان، م لب تصریح کرده ک  سنت او، این چنین نیسهت که  

)یهس،  سها دک  با ی  صیح ، آنان را هلا  مهیکشی کند، بلف  سنتّش این است لشفر

وَما ینَُْ رُ هؤُلاءح إحلاه صَهیحَْة  »شود: میرو، این سنت، در امت خاتم نیز، اجراء ا این ؛(08-09

دَة  ما لهَا محنْ فوَاقٍ  سابح  * واحح نا قبَلَْ یوَْمح الحْح لْ لنَا قح ه  ،«صیح . »(36-35)ص،  «وَقالوُا رَبهنا عَجِّ

معنهاى آیه  ایهن  .(104، ص 1ق، ج3414)ابهن فهارس،  صوت بسیار بلند و شهدید اسهتمعنای ب 

صهیح  را که  هکگهی   برند، مگر یهکنندگان ا  امت تو، انت ار نکیاست: این تفذیب

کند و با آمدنش، دیگر براى آنان، با گشت و یها مهلتهی نخواههد بهود، و   آنان را هلا

چنانف  آیه  دوم شهاهد بهر  .(385، ص 30ق، ج3191)طباطبایی، این هکان، عذاب استیصال است

این معنا است، چون مشرکین ا  باب اسهتهزاء تقاضهای عهذاب قبهل ا  قیامهت داشهتند، و 

 نزول عذاب استیصال، پاسخی ب  استعجال آنان است.

هلاکت بار قوم عاد و ثکود، تهدیهد   ای، هکانند صاعقدر جای دیگر، امت ب  صاعق 

نْ أَعْرَضُهوا فقَهُلْ أَنهْذَرْتفُمُْ صهاعحقةَ  محثهْلَ صهاعحقةَح عهادٍ وَثکَُهود.»ست: شده ا  (31)فصهلت،  «فهَإح

در فضا بپیچد و ب  دنبهالش؛ یها آتهش باشهد، یها  ، صداى بسیار شدیدى است ک «صاعق »

، دلالهت بهر وقهوع و حتکیهت ایهن «أنهذرتفم»مرگ، و یا عذاب. اسهتعکال فعهل ماضهی 

درواقع، صاعق ، هکهان بهرق  .(105، ص 30ق، ج3191)ن : طباطبایی،اتم دارد عذاب، در امت خ
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)نه :  آیهدوجود می آسکانی و برخورد صوت ع یم ب  جوّ، ب  و آتشی است ک  ا  صیح

 .(308، ص 4، ج3103قرشی بنابی، 

فهرورفتن به  اعکهاقح  مهین و سهنگباران ا  آسهکان ابزار دیگر عذاب امت، خسه  و 

هبا  ثهُمه لا تجَحهدُوا لفَهُمْ أَفأََ »است:  هلَ عَلهَیفْمُْ حاصح حهبَ البْهَرِّ أَوْ یرُْسح َ  بحفمُْ جان محنتْمُْ أَنْ یخَسْح

رو، شدن است، ا ایهنگشتن و مخ ی، ب  معناى پنهان، در اصل«خس . »(68)اسراء، « وَکیلا  

: مفهارم )نه  شهودگ ته  مهی« خسه »هها در شهفاف  مهین، ها و خان شدن انسانب  پنهان

، ب  معناى طوفان و بهادى اسهت که  ا  شهدت، «حاصب»کلک   .(048، ص 33، ج3103شیرا ى،

ق، 3191؛ طباطبهایی، 661، ص6، ج3100)نه : طبرسهی،  ها را ا  جاى بفند و پرتاب کندریزهسنگ

 .(355، ص 31ج

مصادیق دیگر عذاب ک  در آیات قرآن و روایات فریقین ب  آنها اشهاره شهده اسهت، 

 ، خهروج دابه  الارض(96)انبیا،  ، خروج یأجوج و مأجوج(31)دخان،  عبارت است ا : دخان

 .(491، ص 4، ج3168؛ قکی مشهدى،  61، ص 1ق، ج3414)سیوطی،  .(80)نکل، 

 وراثت صالحان در امت خاتم از منظر قرآن کریم .4-3

های دنیهوی و رتها و بشاها این است ک  وعدهامت  کلی، سنت الهی، در هکب  طور

 هها، ابهلاغ شهده اسهت، اخروی ک  توسط رسولان الهی ا  طریق کتب آسهکانی به  امهت

شهود و آنهان افهرادی هسهتند که  دو ویژگهی را دارا فقط شامل دوستان و اولیاء الهی می

مْ وَلا هُمْ یَ »تقوا:  .0ایکان،  .3باشند:  ح لا خَوْف  عَلیَهْح حیاءَ الّلَ الهذینَ آمَنهُوا  * حْزَنوُنَ أَلا إحنه أَوْل

هقوُنَ  حهكَ هُهوَ  لهَُمُ البْشُْرى*وَکانوُا یتَ ح یل حکهاتح الّلَ هرَةح لا تبَهْدیلَ لحفلَ نیْا وَفحي الْْخح فحي الحَْیاةح الدُّ

پس بشارت دنیوی یعنی وراثهت  مهین دنیهوی و نیهز بشهارت  (64-60)یونس، « الْ وَُْ  العَْ یمُ 

 اخروی و بهشت موعود، فقط شامل حال آنان، خواهد بود. اخروی یعنی وراثت  مین

در سوره انبیاء ب  ویژه، در ابتدا و انتهایش، ب  سنت قضاوت دنیوی، اشاره شده است؛ 

اقتْهَرَبَ »شهود: میشدن حسابرسی الهی، در امهت خهاتم، تصهریح در ابتدایش، ب  نزدی 

سابهُُمْ وَ هُمْ في حلنهاسح حح سهپس به  اجهرای ایهن سهنت، در امهت  (3)انبیها، « ضُهونغَ لْهَةٍ مُعرْح  ل

شهود که  ایهن آیات پایهانی سهوره نیهز اسهت اده مهی ا  (33-0)انبیا، شود رسولان، اشاره می
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داوری و حفم الهی، ب  نابودی خ اکاران و تعلقّ پایان جهان ب  صالحان، در سایر کتهب 

عوت و پیام الهی، روى برتابند، پیهامبر آسکانی نیز، بیان شده است، با این وجود، اگر ا  د

یفسان، ا  عهذاب الههی، اعهلام  طورب شکا،   من ب  هک»مأمور است ک  بگوید:  |خاتم

الهی و قرُب و بعُد آن، مّ لع نیستم و ایهن، یها ا  بهابح  ها   مان این وعدکنم، و خ ر می

، جههت برخهورداری و دادن ب  شکا اسهتامتحان و آ مون الهی است، و یا ا  بابح مهلت

مندی ا  تکتعات دنیوی، تا فرارسیدن  مان موعود. در پایان، خداونهد، به  رسهولش، بهره

دهد ک  ا  او، ب  جهت هلاکت مخال ان و وراثت  مین، ب  صهالحان امهتش، در تعلیم می

مقام دعا، ا  او، درخواستح داوری، میان امتش کند، تا مخال هان را ههلا  و صهالحان را 

الححُونَ »سا د: ارث  مین و يَ الصه ثهُا عحبادح رَْضَ یرَح َْ کرْح أَنه ا بوُرح محنْ بعَدْح الذِّ وَلقَدَْ کتَبَنْا فحي الزه

نْ توََلهوْا فقَلُْ آیَنتْفُمُْ عَلی *...  وَإحنْ  *سَواءٍ وَإحنْ أَدْري أَ قرَیهب  أَمْ بعَیهد  مها توُعَهدُونَ...  فإَح

حْکنُ الکُْسْتعَانُ عَلی * حینٍ  تنْةَ  لفَمُْ وَمَتاع  إحلیأَدْري لعََلهُ  فح  ُّناَ الره حالحَْقِّ وَ رَب  قالَ رَبِّ احْفمُْ ب

 .(330-315)انبیاء،  « .ما تصَح وُنَ 

 #حجّت سنجش رابطه استیصال شریران و وراثت صالحان با ظهور حضرت. 5

خدا در   خلی  هران، بر عهدنقش اصلی و محوری، در استخلاف صالحان و استیصال شری

های پیشین، این چنین بوده اسهت که  داوری الههی میهان  مین است. سنت الهی، در امت

ه شهدمیم اانجهخدا، نسبت ب  عذاب طالحان و نجات صالحان،   امت، با درخواست خلی 

هکچنین سنت الهی، در هنگام نهزول عهذاب ایهن اسهت که  فقهط مؤمنهانی که  بها  ؛است

دیگهر، علهت  بیهانکننهد. به  ، معیتّ و هکراه باشند، ا  هلاکت، نجات پیدا میخدا  خلی 

اصلی نجات مؤمنان، معیتّ با خلی   الهی است و خدای سبحان ب  حرمهت او، مؤمنهان را 

بوُنح  قالَ رَبِّ إحنه قوَْمي»فرع نجات اوست: دهد و نجات آنان، نجات می  فاَفتْحَْ بیَنْهي *کذَه

نيوَبیَنْهَُ  ثهُمه  *فأََنجَْینْاهُ وَمَنْ مَعَُ  فحي الْ لُكْح الکَْشْحُونح  *وَمَنْ مَعحيَ محنَ الکُْؤْمحنینَ  مْ فتَحْا  وَنجَِّ

 .(301-330)شعراء، « أَغرَْقنْا بعَدُْ البْاقینَ 

الهی، جریان سنت وراثت صالحان و هلاکت منحرفهان در امهت  ههکین سیربراساس 

هنْ یجُیهبُ »، رقهم خواههد خهورد: حوریهت خلی هة خهدا و دعهای اوآخرالزمان نیز، با م أَمه
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ح قلَهیلا  مها تهَذَکهرُون رَْضح أَإحل   مَهعَ الّلَ َْ وءَ وَیجَْعَلفُمُْ خُلَ اءَ ا ُ  السُّ
 «الکُْضَْ ره إحیا دَعاهُ وَیفَشْح

رار . در این آی ، سخن ا  فرد مض رّی است ک  دعایش، مهورد اجابهت الههی، قه(60)نکل، 

دن موانع سدّ راه جانشهینی مؤمنهان در  مهین شگیرد و نتیج  این اجابت الهی، برطرفمی

  است، با توج  ب  سنت الهی در استخلاف صالحان، این شخص مض رّ، کسی جهز خلی ه

لذا استخلاف صالحان، در امت خاتم، با دعهای حضهرت  ؛تواند، باشدخدا در  مین، نکی

: قَ »شود: ، حاصل می#مهدی ُ فحیه ح ح الکُْضَْ رُّ الهذحي یقَوُلُ الّلَ هنْ »الَ أَبوُ جَعْ رٍَ ع وَهُوَ وَالّلَ أَمه

رَْضح  َْ وءَ وَیجَْعَلفُمُْ خُلَ اءَ ا ُ  السُّ
)ابهن أبهي ، «فحی ح نزََلتَْ وَ لهَ ُ  یجُحیبُ الکُْضَْ ره إحیا دَعاهُ وَیفَشْح

 .(380ق، ص 3190 ینب، 

ت صالحان، در امت خاتم، در رو  فتح و داوری خداونهد در استیصال شریران و وراث

میان امت، رخ خواهد داد، رو ی که  توبه  و اظههار ایکهان، آنهها را ا  هلاکهت، نجهات 

قینَ  مَتی وَیقَوُلوُنَ » نخواهد داد: قهُلْ یهَوْمَ الْ هَتحْح لا ینَْ هَعُ الههذینَ  * هذَا الْ تَحُْ إحنْ کنُتْمُْ صهادح

 ُ  (11-08)سهجده، « مُنتَْ حهرُونَ فهَأَعْرحضْ عَهنهُْمْ وَانتَْ حهرْ إحنههُهمْ  * هُمْ وَلا هُمْ ینَُْ هرُونَ کَ رَُوا إیکان

عهذاب  و رو  نهزول |قضاوت دنیوی در امهت رسهول خهاتم رو  «وْمَ الْ تَحْح یَ »من ور ا  

سها د و مجهال ایکهان، به  آنهها کهن مهیاستیصال است، یعنی عهذابی که  ک هار را ریشه 

آمهده اسهت:  در روایتی ا  امام صادق .(300، ص 30، ج3103)ن : مفارم شهیرا ى،  دهدکین

شهود و ههرکس است ک  دنیا برای او گشوده می #رو  فتح، رو  قیام حضرت مهدی»

آوردن، در آن پیش ا  آن، ایکان نیاورده باشد، و ب  این فتح، یقهین نداشهت  باشهد، ایکهان

 .(418ق، ص 3419)استرآبادى، « د بودرو ، برایش سودبخش نخواه

نبودن توب  و ایکان ا  سوی ک هار، در رو  داوری خداونهد، سهنتی ویژگی سودبخش

عدم ن ع ایکان، ب  این معنا است ک  اظههار  (85)مؤمن،  الهی در نزول عذاب استیصال است.

 بخشهید ایکان، آنان را ا  هلاکهت، نجهات نخواههد داد و حیاتشهان را اسهتکرار، نخواههد

 .(98)یونس، 

اش ب  شیخ م ید، ب  لهزوم تقهوا، قبهل ا  ظههور و سهود نیز در نام  #حضرت مهدی

اند ک  این موارد، ا  آن، اشاره کردهبودن بخش نبودن توب ، در  مان ظهور و نیز ناگهانی

حکا یَ »آیند: میشکار ب های عذاب استیصال، ویژگی نفمُ ب
ئٍ مح حه ح محهن فلَیعَکَل کلُُّ امرح قهرُبُ ب
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نه أمرَنا بغَتةَ  فجَأَة  حینَ لا تنَ عَهُُ  توَبهَة  وَ مَحَبهتحنا، وَلیتَجََنهب ما یدُنی ح محن کرَاهَتحنا وَ  لا سَخَ حنا، فإَح

حنا ندََم  عَلي استیصهال ک هار، یها ا  طریهق  .(498، ص 0ق: ج3411)طبرسهی،  «حَوبةَ ینُجی ح محن عحقاب

گیههرد، و یهها ا  طریههق و اصههحابش، صههورت مههی #ت قههائمقتههل آنههان، توسههط حضههر

 های آسکانی و  مینی.عذاب

، داده شهده «امهت معهدوده»در سوره هود، خبر ا  تأخیر عذاب امت خاتم، تها آمهدن 

رْنا عَنهُْمُ العَْذابَ إحلی»: است حنْ أَخه ةٍ مَعدُْودَةٍ لیَقَوُلنُه مها یحَْبحسُهُ  أَلا یهَوْمَ یهَأْ  وَلئَ مْ لهَیسَْ أُمه تحیهح

ؤُنَ  ح ح یسَْتهَْزح مْ ما کانوُا ب حهح ، ب  معنهاى جکاعهت «امت»کلک   (8-0)هود،  «مَصْرُوفا  عَنهُْمْ وَحاقَ ب

،  مهان محهدود و یها جکاعهت «امهت معهدوده»وقت، آمده اسهت. مهراد ا  معنای ب  و نیز

امهت »اسهت که  در روایهات ت سهیری آمهده  .(354، ص 31ق، ج3191)طباطبهایی، محدود است

 .(341، ص 0ق، ج3181)عیاشی، هستند Θ، هکان سیصد و سیزده ن ر ا  اصحاب قائم«معدوده

 هکچنین در روایات ت سیری ییل آی  آمهده اسهت که  عهذاب سهتکگران ایهن امهت،

 به  تهأخیر #تحجهحضهرت ن هر یهاران  131شهدن لشفریان س یانی تا فهراهما جکل  

 .(144-141، صص 4جق، 3435)حویزى،  انداخت  شده است

 در روایات فراوانی ک  ا  طرق شیع  و اهل سنت، نقل شده، آیات آخهر سهوره سهبأ، 

بر خس  بیداء و فرو رفهتن لشهفر سه یانی به  اعکهاق  مهین، به  سهبب تعقیهب حضهرت 

 ، 3100؛ طبرسهههی، 043-041، صهههص 5ق، ج3414)نههه : سهههیوطی،  ت بیهههق شهههده اسهههت #مهههدی

 .(600، ص 8ج

ان سهی، محقهّق آیات آفهاقی و آیهات   در عصر ظهور، ا  طریق ارائ داوری خداوند،

مْ آیاتحنا فحي الْْفاقح وَ في»خواهد شد:  هُ  الحَْقُّ أَوَ لهَمْ یفَهْ ح  سَنرُیهح هنَ لهَُمْ أَن مْ حَتهی یتَبَیَ هح أَنْ سُح

هُ  عَلی حرَبِّكَ أَن ، هکهان حهوادث و بلایهایی مراد ا  آیات آفهاقی (5)فصلت، « ءٍ شَهید  کلُِّ شَيْ  ب

 آسههکانی، خههروج  شههوند؛ ا  قبیههل: صههیحاسههت کهه  در آسههکان و  مههین، آشههفار می

شهدن به  شهفل حیوانهات ا  آیت ان سهی، مسهخ من ورالارض، خس  و غیره است. داب 

است. روایات نیز مؤیدّ این معنا هستند ک  این آیات آفاقی و ان سی، مربهوط به  تعهذیب 

 هستند: #ر حضرت قائمامت، در  مان ظهو

ت سیر فرمایش خداى عزّ و جلّ، سؤال شهد در مورد  ×ا  امام باقر»ابو بصیر گوید: »
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هحمْ »فرماید: ک  می مْ آیاتحنا فحي الْْفاقح وَفحي أَنْ سُح یهح فرمود: به  آنهان در جانشهان،  ،«الْیة سَنرُح

دههد؛ یعنهی نقصهان و مهیهای جهان، ب  آنان نشان مسخ را خواهد نکود و آنچ  در کران 

های جهان بر ایشهان اسهت، پهس قهدرت خداونهد را در خودشهان و در تنگ شدن کران 

تا بر ایشان روشهن شهود که  او بهر حهقّ »کنند، و فرمایش خداوند: محی شان مشاهده می

مقصود ا  آن، خروج قائم است ک  آن حقّ است ا  سوى خداى عزّ و جلّ و ایهن « است

 .(069ق، ص 3190)ابن أبي  ینب،  «آن نیست اى ا ینند و چارهبخلق او را می

 قرآنههی اسههت در مههورد نههزول مههراد ا  نقصههانح آفههاق، در روایههتح فههوق، هکههان تعبیههر 

رَْضَ ننَقْصُُهها محهنْ »عذاب، در اطهراف و نهواحی مختله   مهین:  َْ حي ا  أَفهَلا یهَرَوْنَ أَنهها نهَأتْ

حبوُن  در روایههت دیگههر، مصههداق دیگههر آیههات آفههاقی، ا   (44)انبیههاء،  «أَطْرافحههها أَ فهَُههمُ الغْههال

 بهاران ا  آسهکان و یها چیهزی قبیل: خس  یعنی فرورفتن در  مهین و قهذف یعنهی سهنگ

ح ع: »(14، ص 06ق، ج3414)نه : مجلسهی، شبی  به  آن، بیهان شهده اسهت  حهي عَبهْدح الّلَ  فحهي  عَهنْ أَب

 : ح عَزه وَجَله مْ آیاتحنا فحي الْْفاقح سَنرُح »قوَْلح الّلَ هحمْ  یهح قهَالَ  «حَتهی یتَبَهَیهنَ لهَُهمْ أَنههُ  الحَْهقُ  وَفحي أَنْ سُح

هنَ لهَُمْ قاَلَ: دَعْ یَا یَاكَ قحیاَمُ القْاَئحمح  وَقذَْف   وَمَسْخ   خَسْ    ق، 3410)کلینهی، «  قاَلَ: قلُتُْ: حَتهی یتَبَیَ

 .(366، ص 8ج

 و وراثت صالحان در کتاب عهدین . استیصال شریران6

نگهرش در  یهنبیان آیات الهی درباب سنت عذاب استیصهال و وراثهت صهالحان ا پس ا 

ایهن کتهب  هکنندتصهدیقک  قرآن کریم، خود را قابل ملاح   است. چنان عهدینکتاب 

ح »آسکانی، معرّفی کرده است:  قا  ل حالحَْقِّ مُصَدِّ تابَ ب کا بیَنَْ یدََیْ ح محنَ الفْتهابح وَأَنزَْلنْا إحلیَكَْ الفْح

، البت  با ایعان ب  این م لب که  تحری هاتی نیهز در آنهها، صهورت (48)مائهده، « وَمُهَیکْحنا  عَلیَْ 

 که  آیهات ییهل بها قهرآن کهریم هکاهنهگ هسهتند، مهورد پذیرفت  است، ولی ا آنجهایی

ههت تأییهد ن ریه  ، به  جعهدینپذیرش هستند. اکنون درصدد آوردن شواهدی ا  کتاب 

مختار یعنی تلا م استخلاف و وراثت صالحان در امهت آخرالزمهان، بها عهذاب استیصهال 

کتب آسهکانی و ادیهان ابراهیکهی، در ایهن امهر،   است تا ا  این من ر، دانست  شود ک  هک

 اتّ اق ن ر دارند:
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 ×داود زبور .6-1

اسهرائیل، ا  نبیها بنهیو امثال سهلیکان، بهیش ا  سهایر کتهب ا ×داود مزامیرردر کتاب 

استیصال ظالکان و وراثت صالحان، سخن ب  میان آمده است، ا جکل ، در مزمور دهم، ب  

 نابودی، شریران و اقوام گنهفار ا   مین و پایان رحعب و وحشت، اشاره شده است:

با وی شریران و بدکاران را بشفن؛ شرارت ایشان را با خواست نکا، تا اثری ا  آن 

اند. خداوند، پادشاه است تا ابدالْباد؛ قومها ا  سر مین او، نابود خواهند شد. باقی نک

بخشی و کنی؛ آنان را قوّت قلب میخداوندا، تو آر وی ستکدیدگان را اجابت می

کنهی تها انسهانح داری؛ تو یتیکان و کوبیهدگان را دادرسهی میمی گوش خود را فرا

 .(38-35: 31ر)مزموخاکی، دیگر رُعب و وحشت نیافریند 

یا دهم، آمده است ک  شریران ب  سبب اجرای عدالت الهی، با بارش آتش  مزموردر 

، نائهل  هو گوگرد ا  آسکان و باد سو ان، نابود خواهند شد و صالحان، به  ن هار وجه  الّلَ

 خواهند شد:
خداوند، در معبد مقدس خویش است؛ خداوند، بر تخت خهود، در آسهکان اسهت. 

آ مایههد. بههر شههریران، اخگرهههای آدم را میرد، پحلفهههای او، بنههینگههچشههکان او می

افروخت ، خواهد بارانید؛ سهم پیال  آنها، گوگردح گداخت  و بادح سو ان، خواهد بهود. 

دارد؛ صهالحان روی او  یرا خداوند، عادل است، او اعکال پارسایان را دوسهت مهی

 .(6-4: 33)مزمور«. را، ن اره خواهند کرد

مفههرّر و بهها بیانههات مختلهه ، بهه  استیصههال شههریران و وراثههت بهه  طههور  10 مزمرروردر 

وراثهت بهودن صالحان، اشاره شده است. تعابیری ک  در این مزمور آمده، هکه  بهر دنیوی

  مین و نیز بر تلا م آن، با استیصال طالحان، دلالت دارد:

 یرا که  مثهل  *انگیزان، حسد مبر ب  سبب شریران، خویشتن را مشوّش مسا  و بر فتن 

کن خواهند شد و امّا منت هران شوند ...  یرا ک  شریران، ریش عل ، بزودی، بریده می

هان بعد ا  اند   مانی، شریر نخواهد بهود، در  *خداوند، وارث  مین، خواهند بود 

و امّا حلیکان، وارث  مین، خواهد شهد و  *مفانش، تأمّل خواهی کرد و نخواهد بود 

وی، برکهت یابنهد،  متی، متلذّی خواهنهد گردیهد؛ ...  یهرا آنهانی که  ا ا  فراوانی سلا
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انهد، منق هع خواهنهد شهد. ... خداونهد، وارث  مین گردند و امّا آنانی که  ملعهون وی

دارد و مقدّسان خود را، تر  نخواهد فرمود، ایشان، مح هوظ، انصاف را، دوست می

صالحان، وارث  مین،  *کن خواهد شد  خواهند بود تا ابدالْباد و امّا نسل شریر، ریش

خواهند بود و در آن تا ب  ابد، سفونت خواهند نکود. ... منت ر خداوند بهاش و طریهق 

او را نگاه دار، تا تو را ب  وراثت  مین، برافرا د، چون شهریرانح منق هع آن را، خهواهی 

ت آن مهرد، دید. ... مرد کامل را ملاح   کهن و مهرد راسهت را ببهین؛  یهرا که  عاقبه

امّا خ اکاران، جکیعا ، ههلا  خواهنهد گردیهد و عاقبهت، شهریران،  *سلامتی است 

و نجات صالحان، ا  خداوند است و در وقت تنگی، او قلعه   *کن خواهند شد ریش 

و خداوند، ایشان را اعانهت کهرده، نجهات خواههد داد، ایشهان ا   *ایشان خواهد بود 

 .(41-3: 10)مزمور یرا بر او توکلّ دارند  ید،شریران، خلاص کرده، خواهد رهان

نیز ب  نابودی هکیشگی شریران و شهفوفایی پارسهایان،  345و  90 مزمورهکچنینی در 

 .(03 -30: 345؛ 35 -5: 90)مزمور تصریح شده است

 سلیمان امثال .6-2

 شدن شریران ا  روی  مهین و سهفونت وکنسلیکان نبیّ نیز، ب  ریش  امثرالدر کتاب 

پههس در راه مردمههانح نیفههو، گههام بههردار و »بقههای صههالحان در  مههین، اشههاره شههده اسههت: 

 یرا صالحان، در  مین، ساکن خواهند شهد و راسهتان  ؛های پارسایان را تر  مفنطریق

پیشهگان، ا  در آن، باقی خواهند ماند. امّا شریران، ا   مین، منق ع خواهنهد شهد و خیانت

 .(00-01: 0)امثال سلیکان «دکن خواهند گردیآن، ریش 

توفان، نابود شده و دیگر، سهاکن   در آیات دیگر نیز آمده است ک  شریران، ب  وسیل

-04: 31)امثهال سهلیکان مین، نخواهند شد، ولی اهل تقوا، تا ابد، در  مین، باقی خواهند مانهد 

 .(0: 30؛ 03 -39: 33؛ 11

 دانیالکتاب  .6-3

وع بزرگتهرین عهذاب دنیهوی و نجهات افهراد مفتهوب در نبیّ، ب  وقه دانیالدر کتاب 
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 کتاب الهی و نیز رجعت برخی ا  مؤمنان و معاندان در آن ایاّم، اشاره شده است:

کنهد، بهر در آن  مان، رئیس بزرگ، میفائیل، ک  ا  پسران قهوم تهو، محاف هت می

ی که  گاه، چنان ایام مصیبتی، خواهد بود که  ن یهر آن، ا   مهانخواهد خاست. آن

قومی ب  وجود آمده تا آن رو ، نبوده است. در آن  مان، قهوم تهو، رههایی خواههد 

ک  نامش، در کتاب، نوشت  شده باشد. و بسیاری ا  آنهان که  در یافت، یعنی هر آن

اند، بیدار خواهند شد، اما اینان، برای  نهدگی جهاودان و آنهان خا ح  مین خوابیده

دمنهدان، چهون روشهنایی افهلا ، خواهنهد برای خجالهت و حقهارت جهاودان. خر

شهوند؛ هکچهون سهتارگان، درخشید، و آنان ک  بسیاری را ب  پارسایی، رهنکون می

د، تا ابدالْباد. اما تو ای دانیال، این کلام را پنهان دار و کتاب را تا  مهان خواهند بو

 .(1-3: 30)دانیالآخر، مهر کن 

 سموئیلکتاب  .6-4

مامت مستضع ان و وراثت آنان بر  مین و نیز بر داوری دنیوی ، ب  اسرموئیلدر کتاب 

های  مین و فرستادن عذاب صاعق ، ب  جههت نهابودی دشهکنانح خداوند سبحان، بر کران 

.. شریران، در تاریفی، خاموش خواهند شد،  یهرا انسهان، .» خداوند، تصریح شده است:

ور نهد، درههم د، دشهکنی میب  نیروی خود، چیره نخواههد گشهت. آنهان که  بها خداونه

ههای خواهند شفست؛ او ا  آسکان، بر ایشان، رعد خواههد فرسهتاد. خداونهد، بهر کرَانه 

 مین، داوری خواهد کرد. او پادشاهح خود را نیرو خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بهر 

 .(31-0: 0)سکوئیل «خواهد افراشت

 اشعياءکتاب . 6-5

اوصاف رو  خدا و رو  وقوع عهذاب استیصهال و نیهز نبیّ، جزئیات  اشعیاءدر کتاب 

های ظههور های آن، مانند: وقوع حوادث کیهانی، پرداخت  شده است ک  مشاب  نشان نشان 

 در احادیث اسلامی است:

آید! رو  قساوت، غضب و خشم آتشهین! تها جههان را این ، رو  خداوند، می».... 
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، هلا  کند. براستی ک  ستارگان آسکان و ای سا د و گنهفاران را ا  میانشویران 

شهان، روشهنایی خهود را نخواهنهد داد؛ آفتهاب، در وقهت طلهوع خهود، صُوَر فلفی

تاری  خواهد شد، و ماه، نور خود را نخواهد تابانید. آری، من جهان را به  سهبب 

 .(8-34: 31)اشعیاء« شرارتش، و بدکاران را ب  سبب تقصیرشان، سزا خواهم داد...

آیات دیگر نیز، ب  وراثت و تسلطّ هکیشگی صالحان و پارسایان بر  مین، تصریح در 

 .(00-01: 61)اشعیاء شده است

 ملاکیکتاب  .6-6

نیز، ا  هلاکهت نسهل متفبهّران و شهریران ا   مهین و طلهوع آفتهاب  ملاکریدر کتاب 

اسهت، این  آن رو  ک  هکچون کوره، مشتعل » خبر داده است:، عدالت، برای پارسایان

پیشهگان، کهاه خواهنهد بهود. و خداونهد لشهفرها رسهد و هکه  متفبهران و شرارتمی فرا

ای برای ایشان، آید، ایشان را چنان، خواهد سو انید ک  ن  ریش گوید: آن رو  ک  میمی

ترسید، آفتهابح عهدالت، ای. اما برای شکا ک  ا  نام من میباقی خواهد گذاشت، ن  شاخ 

 .(1-3: 4)مَلاکی «هایش، ش ا خواهد بودو بر بال طلوع خواهد کرد

 انجیل متیّ .6-7

، بهه  ت صهیل حههوادث مربههوط بهه  وقههوع عههذاب استیصههال در انج ررل م رری 04در بهاب

های آسهکانی و نشان  ×آخرالزمان و وراثت صالحان، در  مان با گشت حضرت عیسی

 شیده شده است:و  مینی آن، مشاب  آنچ  در روایات اسلامی آمده، ب  تصویرک

 مان ظهور پسر انسان، مانند رو گهار نهوح، خواههد بهود. در رو ههای پهیش ا  »... 

نوشهیدند و  ن خوردنهد و میتوفان، قبل ا  اینف  نوح، ب  کشتی درآیهد، مهردم می

دانستند، چ  در پیش است. تا اینف  توفان آمهد کردند و نکیگرفتند و شوهر میمی

گون ، خواهد بود. ا  دو مرد ک  در ظهور پسر انسان نیز، هکینو هک  را با خود برُد. 

مزرع  هستند، یفی برگرفت  و دیگری، واگذاشت  خواهد شد. ... پس بیهدار باشهید، 

دانید، سرورح شکا، چ  رو ی خواهد آمد. ... خوشها به  حهال آن غهلام که   یرا نکی
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گویم، ک  او را ! ب  شکا میچون اربابش، با گردد، او را مشغول این کار ببیند، آمین

بر هک  مایکلك خود، خواهد گکاشهت. امّها اگهر آن غهلام، شهریر باشهد و بها خهود 

بیندیشههد کهه  اربههابم، تههأخیر کههرده اسههت، و بهه  آ ار هکفههاران خههود بپههردا د و بهها 

میگساران، مشغول خوردن و نوشهیدن شهود، آنگهاه اربهابش، در رو ی که  انت هار 

آن، آگهاه نیسهت، خواههد آمهد و او را ا  میهان، دو پهاره  ندارد و در ساعتی که  ا 

 .(53-3: 04)انجیل متي« کرده، در جایگاه ریاکاران، خواهد اففند

 ؛(10-3: 31)انجیهل مَهرقسُ نیز، این سخن با ککهی اخهتلاف، آمهده اسهت مَرقُ  انجیلدر 

، در آن، بهذر ای، تصویر شده ک  پسر انسهانهکچنین، در جای دیگر، دنیا ب  مانند مزرع 

کارد و ابلیس، بذر طالحهان. فصهل درو محصهول نیهز، پایهان دنیها و خوبان و صالحان می

آخرالزمان است و دروگران، فرشتگانند ک  طالحان را ا  صالحان، جدا ساخت  و آنهان را 

 نابود خواهند ساخت. ولی صالحان، در پادشاهی خدا، مانند خورشید، خواهند درخشید:

کارد، پسهر انسهان اسهت. مزرعه ، ایهن جههان خوب، در مزرع  می شخصی ک  بذر

، فر نهدان آن )عله  ههر (است؛ و بذر خوب، فر ندان پادشاهی آسکانند. کرکهاس 

کارد، ابلهیس اسهت. فصهل درو، پایهان ایهن عصهر شَریرند؛ و دشکنی ک  آنها را می

رده، در ههای ههر  را جکهع کهگونه  که  عل است؛ و دروگران، فرشتگانند. هکان

سو انند، در پایان این عصر نیز، چنین خواهد شهد. پسهر انسهان، فرشهتگان آتش می

شود و نیز تکام بدکاران را خود را خواهد فرستاد و آنها هر چ  را ک  باعث گناه می

)انجیهل « ا  پادشاهی او، جکع خواهند کرد و آنها را در کور  آتش، خواهند اففنهد

 .(41-16: 31متيّ

 لوقا یلانج .6-8

نیز آمدن پادشاهی و حفومت خدا و رو  ظهور پسر انسان، مشاب  ایهّام  انجیل لوقادر 

 نوح و ایاّم لوط، تصویر شده ک  با نزول عذاب استیصال، هکراه خواهد بود:

خوردنهد و رو های پسر انسان، هکچون رو ههای نهوح، خواههد بهود. مهردم می»... 

کردنهد تهها آن رو  که  نهوح، به  کشههتی میگرفتنهد و شهوهر نوشهیدند و  ن میمی
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کرد. در  مان لهوط نیهز چنهین بهود.   درآمد. آنگاه سیل، برخاست و هک  را هلا

مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و  راعهت و عکهارت بودنهد. امّها 

رو ی ک  لوط ا  سُدوم، بیرون آمد، آتهش و گهوگرد، ا  آسهکان باریهد و هکه  را 

گون  خواهد بود. در آن رو ، کسی ظهور پسر انسان نیز، ب  هکین کرد. رو   هلا

اش، در درون خان ، برای برداشتن آنها، فرود نیاید. و اش باشد و اثاثی ک  بر بام خان 

 .(16-01: 30)انجیل لوقا« آن ک  در مزرع  باشد، ب  خان  با نگردد

 گیرینتیجه

، خدای سبحان، وعده داده عهردینو   ن کری قرهای این پژوهش، در آیات بر اساس یافت 

، میهان ×و با گشهت مسهیح #است در آخرالزّمان، در عصر ظههور حضهرت حجّهت

کهن سهاختن صالحان و شریران، داوری خواهد کرد و مهکترین ابزار الههی جههت ریشه 

شریران، هکانند امت رسولان نخسهتین، هکانها نهزول عهذاب آسهکانی و  مینهی، هکچهون 

نی، صاعق ، خس ،  لزل ، سنگباران، طوفهان و غیهره، خواههد بهود، اگرچه  آسکا  صیح

برخههی نیههز ا  طریههق قتههل توسههط یههاران منجههی موعههود، ا  بههین خواهنههد رفههت. سههنت 

سها د، اظههار ایکهان و توبه  تعالی، این است ک  در ایاّمی ک  عهذابش را نها ل مهیخدای

 مههان قیههام مسههلحان  حضههرت  لههذا در روایههات آمههده اسههت کهه  در ؛شههودپذیرفتهه  نکههی

شود. بر ایهن اسهاس، طبهق تصهریح آیهات کتهب آسهکانی، ، توب  پذیرفت  نکی#حجّت

رو گار، محو خواهند شد و  مین، ا  لهوث وجهود   جکیع گنهگاران و شریران، ا  ص ح

انهد، جانشهین آنان، ت هیر خواهد شد، و صالحان و پاکانی ک  ا  عذاب الهی، نجات یافت 

ها و مواهب  مین، ب  آنان منتقل شده و آنهان وارث شوند و تکام دارایی مین می آنان در

و »ک  قرآن نیز تصریح کرده: پایان جهان، ا  آنح اهل تقهوا اسهت: گردند. چنان مین، می

لذا این تصور ک  در عصر ظهور، گنهفاران نیز حضهور خواهنهد داشهت، « العاقبة للکتقین

گناه و ظلم آشفار، داشت  باشند، تصهور نادرسهتی اسهت. هکچنهین  ولی در جامع  نتوانند

 ت سههیر وراثههت، بهه  حفومههت، معنههای دقیههق و صههحیحی نیسههت،  یههرا طبههق ایههن معنهها،

صالحان نیز حضور خواهند داشت، ولی حفومت در دست صالحان، خواهد بود و ا  غیر
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داقی ا  مصهادیق طرفی، هر  مان، صالحان در طول تاریخ، ب  حفومت رسیده باشند، مص

وراثهت ؛  یهرا وراثت صالحان بر  مین، خواهند بود ک  این برداشت نیهز نادرسهت اسهت

 ،صالحان بر  مین، ی  مصداق بیشتر ندارد و آن ههم در عصهر ظههور اسهت، چهون اوّلا  

وراثت صالحان، با نابودی جکیع خ اکاران، هکراه  ،وراثت، کلّ  مین است، ثانیا   همحدو

 ین امر، تاکنون، رخ نداده است.خواهد بود و ا
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